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نوری علا : من در هفته گذشته مطلبی را آغاز کردم  چون به پایان برنامه رسیدیم ناقص ماند و اندکی از لحاظ تاریخی وقایع را پس و پیش می گویم به علت مطالبی که پیش می آید داشتم این را می گفتم پس از اینکه شاهرخ مسکوب به سازمان برنامه منتقل شد و من و ایشان و دکتر عنایت را در یک اطاق گذاشتند چند سالی را با همدیگر سر می کردیم روزهامان را ، علاوه بر اینکه رفته رفته چگونه با هم آشنا شدیم . داشتیم راجع به کار مسکوب در مورد شاهنامه صحبت می کردیم من خواستم یک تجربه شخصی را در این زمینه خدمت شما بگویم  این بود که در سال 1349 دوست و همکلاسی سابق من آقای فریدون ژورک به من این امکان را داد من  هم یک فیلمی بسازم خوب من هم اشتیاق داشتم قبول کردم و در پی این بودم که یک سناریوی مناسبی پیدا کنم و آن را فیلم بکنم در اداره  با مسکوب صحبت می کردیم راجع به چیزهای مختلف از جمله من گفتم من دنبال سناریویی می گردم که ارزش فیلم کردن داشته باشد . یادم است که اواخر روز هم بود یعنی بین ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر داشتیم 
وسایل مان را جمع می کردیم که برگردیم به خانه هامان معمولا شاهرخ اتومبیل نداشت و اغلب اگر که می خواست جای خاصی برود به من می گفت اگر سر راهت هستم منم را برسون در نتیجه رفتیم سوار اتومبیل من شدیم و گفت من دلم می خواهد برویم جایی بنشینم و با هم صحبت بکنیم من گفتم که با کمال میل می خواهی برویم کافه نادری ؟ به من گفت من خیلی تعریف این کافه نادری را می شنوم اما هیچ وقت نرفتم به خصوص عصرها بنشینم آنجا و با دوستان دیگر باشم این است که بدم
 نمی آید برویم آنجا و به این ترتیب من و مسکوب رفتیم خیابان نادری و ماشین را پارک کردیم و عصری بود حدود ساعت 5 یا 6 بود رفتیم به کافه نادری . خوب زمستان بود هوا سرد بود و رفتیم آنجا و معمولا زمستانها حیاط کافه نادری تعطیل 
می شد آن خودش حیاط کافه نادری حکایت خیلی جالبی دارد که آن حوضی که وسط بود میزهایی که دور می چیدند بعد در ضلع جنوب شرقی یک سنی بود که معمولا هم از اسپانیا ارکستر های اسپانیش را دعوت می کردند آنجا و آنها مثلا از ساعت در تابستان از ساعت 6 شروع می کردند موزیک زدن و یواش یواش آدمها می آمدند سر میزهای محتلف می نشستند و واقعا می شد که کلی آدم آشنا در حوزه روشنفکری و قلم زدنی و اینها را در آنجا دید اما آن روزی که ما رفتیم زمستان بود و درختها همه برگهاشان ریخته بود و ما یک مدتی ایستادیم و مسکوب حیاط کافه نادری را نگاه می کرد و می گفت من هیچ وقت این منظره اش را ندیده بودم چقدر منظره غمناکی است صندلی ها و میزها را جمع کرده بودند کف زمین پر از برگ زرد درختان بود و بعد هم رفتیم نشستیم سر یکی از میزها و نشستیم با هم صحبت کردیم .
بعد به من گفت که من علت اینکه می خواستم باهت صحبت بکنم این بود که  تو صحبت سناریور را می کردی من به فکرم رسید که پیشنهادی بهت بکنم گفتم خواهش می کنم با کمال میل گفت که من می دانم که در کشورهای دیگر بسیاری از داستانهای اسطوره ای شان را مدرنیزه می کنند یعنی اینکه یک داستانی که در عالم اسطوره ای اتفاق افتاده می آورند و این را در زمان حال ، انجامش می دهند چند مثال هم زد از جمله یادم است می گفت مثلا رومئو و ژولیت شکسپیر را خیلی ها آمدند مدرنایزش کردن مثلا در شهر نیویورک داستان اتفاق می افتد یا حتی یادم است یک فیلم موزیکالی هم بود الان اسمش یادم نیست ولی همان داستان را برداشته بودند به صورت رقص و آواز در نیویورک انجام داده بودند می گفت این کار در سینمای ایران زیاد نشده خواستم بهت پیشهاد بکنم که بیایی و داستان رستم و اسفندیار را که خودش یک کتابی روی این داستان نوشته بود این را بیاری مدرنش بکنی و در جامعه امروز ما اتفاق بیافتد راجع به این قضیه زیاد صحبت کردیم در تکه ای که بربای من جالب بود این بود که وسطهای صحبتمان صحبت این شد که خوب رستم و اسفندیار داستانش را تقریبا همه می داننتد که اسفندیار ولیعهد گشتساب هست و جوان بسیار محبوبی هم است و گشتساب هم پیر شده اما دل از سلطنت نمی کنه و وقتی که اسفندیار بهش می گوید که فکر می کنم زمانه این رسیده که کار را بدی به دست من ، این به بهانه های مختلفی اسفندیار را سرگرم می کند که این نیاید بهانه پادشاهی را بگیرد و آخرین بهانه ای که پیش میاید این است که من حرفی ندارم تو فقط یک کار برای من انجام بده و این است که ( گشتاسب زیاد محبوب نبود بین مردم و خوششان نمی آمد) من شنیدم که این رستم که در سیستان زندگی می کند خیلی پررو شده و حرفهای عجیب و غریب می زند علیه من تو برو سیستان و او را کت بسته بردار بیار به دربار من تا مردم همه بفهمند گه جریان چیه . اسفندیار هم طی منازلی می رود به سیستان و در آنجا رستم از او پذیرایی می کند ولی بالاخره او مقصوش را می گوید و می گوید که من اگر که پادشاه بشوم می توانم این مملکت را آباد و آزاد و غیره بکنم ولی این مانع در پیش من است و پدر من از  من خواسته تو را کت بسته ببرم به پیش او که مردم بفهمند که او چه عظمتی دارد و آمده ام از تو خواهش کنم اینجوری برگردیم برویم به پایتخت . رستم ناراحت می شود و نمی پذیرد و در نتیجه اسفندیار می گوید پس ما ناچاریم با هم بجنگیم در آن جنگ مساله این بود اسفندیار وقتی که به دنیا آمده بود او را در یک آبی که آدمی را مصون 
می کرد از تیر و جراحت و غیره روئین تنش می کردند اسفندیار را وقتی در آب می کنند فقط چشم اسفندیار بسته می شود او را فرو می کنند در آب در نتیجه در آب به چشم هایش و آن تیکه ، تیکه ای است که روئین تن نیست و بنابراین جنگ بین رستم و اسفندیار شروع می شود و رستم هر طرفندی که بکار می برد کارا نمی شود تا اینکه بالاخره شب سیمرغ می آید به سراغش و راز اسفندیار را افشا می کند اسفندیار چشم خودش را می بیندد در زمانی که به آب می گذارند و چشم اش آسیب پذیر است و سیمرغ به او یاد می دهد که اگر تو تیرت را بزنی به چشم اسفندیار ، اسفندیار از بین خواهد رفت و این اتفاق می افتد و ولیعهد ایران از بین می رود رستم هم دیگر روزگار خوشی نداشت .  مسکوب داشت صحبت این می کرد بیاییم این داستان را امروزی بکنیم حالا چگونه این کار را بکنیم و من گفتم فکر می کنم صحبت این را کردیم که خوب اگر در روزگار ما بخواهد این اتفاق بیافتد رستم و اسفندیار را همینطور اسمشان را رستم اسفندیار نگه داریم یا عوضش بکنیم مسکوب به من گفت که ببین من همیشه فکر می کردم اگر که رستم و اسفندیار دست به دست هم می دادند در افسانه قدیمی و در شاهنامه ، روزگار ایرانیان بهتر از اینها می شد اما این تفرقه ای که گشتاسب بین اینها انداخت موجب شد که این فاجعه به بار بیاید این است که من فکر 
می کنم ما بیاییم از این اصطلاح استفاده کنیم که در بین ورزشکاران رایج است و بخصوص در مورد غلامرضا تختی اسم او را می گوییم جهان چهلوان کمی در مورد پهلوانی و تفاوتش با قهرمانی صحبت کرد که قهرمان فقط از لحاظ فیزیکی برتری دارد اما اگر قهرمان به صفات جوانمردی و همه آن چیزهای دیگر مجهز بشود تبدیل به پهلوان می شود و این ترکیب جهان پهلوان برای من همشه جالب بوده که واقعا اگر که جهان ما به دنبال قهرمان ساختن دنبال پهلوان ساختن می رفت چه تفاوت خاصی می کرد و منظورش این بود که ما بیاییم اسم اسفندیار را بگذاریم جهان و اسم رستم را بگذاریم پهلوان و در فیلم هم یک 
صحنه ای است که وقتی جهان از سفر بر می گردد و می آید به دیدار پهلوان محل ، در آنجا وقتی که همدیگر را بغل می کنند و می بوسند دوربین کات می کند روی مرشد زورخانه که می گوید کاشکی اینها یکی بودند . و خلاصه این را من از شاهرخ مسکوب الهام گرفتم و فکر کردم بیان این قصه شاید یک پنجره ی را باز بکند بروی نگاه آن روز مسکوب به عالم اطراف خود او یعنی یک نوع جدایی که اگر رفع بشود می تواند کارا باشد حالا این در ذهن او این جدایی رستم و اسفندیار یا جهان و پهلوان چه معنایی داشت آن دیگر به خود اوست و کسانی که کتاب او را بر همین داستان فردوسی بخوانند می توانند متوجه موضوع بشوند .
میبدی : ته ذهنش محمدرضا شاه و مصدق نبود ؟ 
نوری علا : نمی دانم هیچ وقت به من نگفت .
میبدی : خود شما مصداق امروزی را در کدام می دید ؟
نوری علا : عرض کنم که واقعا من هم فکر نکردم هیچ وقت من به جنبه سیاسی قضیه فکر نکردم امروز که بیشتر زندگی من در تفکر سیاسی می گذرد شاید بتوانم بگردم مصداق هایی در جامعه خودمان پیدا بکنم اما آن روز من این را به مصداق سیاسی خودش نگرفتم .
میبدی : من صحبت می کردم با آقای علی میرفطروس می گفت کاش این دو کنار هم بودند و ایران به این روز نمی افتاد البته او حزب توده را مقصر می دانست.
نوری علا : من آشنا هستم با افکار آقای میرفطروس و در عین حال باید تشکر کنم گاهی وقتها یادی از من می کند در گفتگوهایی که با شما دارد خیلی وقتها من می شنوم از دیگران که اگر که بین شاه و مصدق اختلافی به وجود نمی آوردند اصلا قضیه چیزی دیگری می شود وسرنوشت ایران هم چیز دیگری می شد .
میبدی : دکتر نوری زاده هم بود با شما در تولید این فیلم ؟
نوری علا : بله من از ایشان دعوت کردم به عنوان آسیستان من ، چون او هم خیلی دوست داشت بیاید در سینما .
میبدی  : سن و سالی هم نداشت خیلی جوان بود در آن زمان ؟
نوری علا : نوری زاده سال 49 من 28 سالم بود و او هم باید 25 سال بود دقیق نمی دانم چه سالی به دنیا آمده ولی فکر 
می کردم 5 سالی از من کوچکتر بود شاید هم بیشتر .
میبدی : لوکیشن فیلم کجا بود ؟
نوری علا : لوکیشن فیلم در یک محله ای اتفاق می افتاد محله قدیمی که مال یک شازده قاجاری بود و شازده معز اسمش بود و این  تصمیم گرفته بود این ساختمانهای قدیمی و کهنه را بکوبد و نوسازی بکند یک آسمان خراش آنجا بسازد اهالی محل بسیار ناراحت بودند از این موضوع اکثر مستاجر شازده بودند و فکرمی کنند که تنها کسی که می تواند واسطه ای بشود و جلوی این کار گرفته بشود پهلوان زورخانه شان است و این است که می روند پیش پهلوان و از او خواهش می کنند که پهلوان برود پیش شازده و خواهش بکند که شازده این کار را نکند پهلوان می رود آنجا و شازده قبول نمی کند و ملک من است و می خواهم این کار را انجام بدهم و پهلوان هم در مقابل اهالی محل به او  پرخاش می کند و خیلی وضعیت بدی ایجاد می شود تا اینکه پسر شازده که جهان باشد از سفر بر می گردد جهان در زورخانه زیر دست پهلوان رشد کرده و بزرگ شده و در عین حال عاشق دختری است دختر دایی اش است که میهن اسمش را گذاشته بودیم که خانم پوری بنایی نقشش را بازی می کرد می رود پیش شازده که زنده یاد قدکچیان نقش را بازی می کرد بیک ایمانوردی هم نقش جهان را بازی می کرد می رود به پدرش می گوید من می خواهم با میهن ازدواج بکنم و شازده می گوید که این پهلوان به من اهانت کرده و باید او را بروی وادار بکنی جلوی مردم از من معذرت بخواهد  و من آن وقت اجازه می دهم این ازدواج صورت بگیرد . که جهان می رود پیش پهلوان و پهلوان 
می گوید که این آبروی من نیست و این آبروی محله است و من چنین کاری نخواهم کرد که بین جهان و پهلوان جنگ در 
می گیرد و پهلوان بالاخره جهان را می کشد این مجموعه قصه بود .
میبدی : خود مسکوب وقتی فیلم را دید عکس العمل اش چی بود ؟
نوری علا : من اصلا یادم نمی آید که مسکوب این فیلم را دیده یا ندیده باشد برای اینکه بلافاصله بعد از فیلم سازی من مدتی دیگراز سازمان برنامه مرخصی گرفته بودم که فیلم بعدی را بسازم مدتها بعد هم بلند شدم آمدم به خارج از کشور و ارتباطم با مسکوب قطع شد . بعدا در انگلیس دیدم و یاد آن روزگار هم کردیم ولی متاسفانه فیلم خوبی نشده بود و من فیلم ساز یعنی تجربه ای درفیلم سازی نداشتم و بیشتر نگاهم نگاه ادبی به قصه بود و بیان سینمایی را درست نتوانستم رعایت بکنم خودم از سناریوی فیلم خیلی راضی بودم بازی ها هم بازی خوبی بود هم قدکچیان هم خانم بنایی و هم بیک ایمانوردی و هم حبیب الله بلور که مربی کشتی ایران بودع راضی بودم اما از کارگردانی خودم راضی نبودم .
میبدی : به من بفرمائید که گیشه چی جواب داد ؟
نوری علا : اولا در بدترین موقعیت سال این فیلم نمایش داده شد و آقای ژورک هم که تهیه کننده فیلم بود اظهار داشت فیلم نتوانسته پول خودش را برگرداند و ضرر داده من هیچ از مسائل مالی فیلم آگاه نبودم و نیستم .
میبدی : چند روز پیش هم ژورک را دیدم و خانم مرجان همسرش را و راجع به فیلم شما صحبت شد و بالاخره یکی از معدود آدم هایی بود که حاضر بود به نیروهای جوان امکان بدهد .
نوری علا : من در مصاحبه در مجله فردوسی این را گفتم که این فیلم چون همیشه صحبت این بود که تهیه کننده ها در کار فیلم سازها دخالت می کنند به دلایل مختلف اما اصلا ژورک شاید دوبار بیشتر صحنه فیلمبرداری نیامد وقتی که من سناریو را برای او و برای قدکچیان که دایی او بود خواندم آنها گفتند که اوکی سناریو تصویب و البته تصویب سناریو را خودش قصه ای دیگری داشت که در وزارت فرهنگ و هنر گیر کرد نمی دانم شاید در یکی از برنامه ها برای شما گفتم وقتی که من رفتم ببینم چه مشکلی دارد آقایی که مسئول سانسور یا بازبینی سناریوها بود گفت آقا این چه سناریویی است که تو برداشتی نوشتی 
نمی دانم آن شازده که اینجور بد از آب درآمده پسره اینجوره پهلوان محل می زند پسر را می کشد آخه این چه داستانی است که اختراع کردی من خنده ام گرفت و گفتم که این داستان من نیست این همان داستان رستم اسفندیار شاهنامه است اگر که 
می خواهید سانسور بکنید اول بروید شاهنامه را سانسور بکنید .
میبدی : مساله روئین تنی را چگونه حل کردید ؟ اسفندیار می دانیم که هردو چشم رستم هم ناچار شد یک تیر دو تیغه به سمت چشم هاش بزند شما چجوری مصداق امروزی اش را مطرح کردی ؟
نوری علا : من دیگه روی روئین تنی اش کار نکردم فقط از اولی که فیلم شروع می شد قرار این بود که زورخانه یک مدتی تعطیل کنند و سقفش را تعمیر بکنند بنابراین در طول فیلم می بینیم زیر سقف داربست می زنند و اینها که سقف را درست بکنند در صحنه جنگ بین پهلوان و جهان ، پهلوان در زورخانه آمده که صبح زود است به همین دلیل است که اسم فیلم است مردان سحر آمده آنجا و جهان می آید سراغش و اینها شروع می کنند با وسایل زورخانه با هم جنگیدن زنجیر و نمی دانم میل و غیره و بالاخره وقتی که پهلوان عاجز می شود یکی از میل ها را بر می دارد و می کوبد زیر این ستونی که سقف را نگه داشته و سقف را می ریزد روی سر جهان .
میبدی : بنابراین مطمئن نیستید که مسکوب این فیلم را دیده که خودش فکر دهنده اصلی او بوده .
نوری علا : نه فکر نمی کنم دیده باشد بله پیشنهاد او بود من مثلا چگونه قصه تبدیل به امروزی بشود من کار می کردم ولی اتفاقا پایانش را هم که جالب است من مانده بودم این قصه را چجوری تمام بکنم شبی دوستان دور همدیگر بودیم من ماجرا را تعریف کردم و وگفتم که من دلم می خواهد یک پایان قشنگی برای این فیلم داشته باشم . بهرام بیضایی هم در مهمانی آن شب بود گفتم هر کسی به من یک پایان خوبی پیشنها بکند من 500 تومان بهش می دهم و چند روز بعد دیدم که در خانه مان را زدند و بهرام آمد و گفت من یک فکری کردم که ته فیلم تو جچوری تمام شود . گفتم چجوری ؟ گفتش که در زورخانه این اتفاق بیافتد اینها جنگشان را با وسایل زورخانه انجام بدهند که من هم تشکر کردم بعد از چندی دیدم یک زنگی تلفن به من زد گفت آقا این 500 تومن من چی شد ؟
میبدی : اولین کسی که ازش پرسیدم منتقدین  که فیلم آقای نوری علا چگونه دید هوشنگ حسامی بود در کیهان سخت انتقاد 
می کرد به فیلم دیدم که نظر خوبی نداشت اصلا . در کیهان هم نقدی نوشت در مورد فیلم خاطر شما هست .
نوری علا : من یادم است که حسامی زیاد به من حمله نکرد کسی که به کل از زیر و بم فیلم را زد آقای پرویز دوایی بود و حسامی اتفاقا جنبه تشویق آمیز هم داشت مقاله اش برادران میناسیان هم مقاله ای بلندی نوشتند در حمایت از فیلم ولی من خودم می دانم فیلم قابل اعتنایی به آن صورت نبود .
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